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دفن در مسجد تاریخی جامع خوزان خمینی شهر

دل نوشته متفاوت بچه های کلاس 
دوره متوسطه اول حسین آباد کویر 
برای معلم قرآنشان، در آستانه روز 
معلم، هوای پر طروارت روز معلم را 
غمگنانه کرد. آنها بجای تبریک به 
معلمشان، باید سوگمندانه در فراق او سخن می گفتند 
و از روزهای دلتنگی و فراق، ناله سر می دادند. معلمی 
که تازه، به جرگه فرهنگیان درآمده بود و هنوز نیامده 
چنان در دل بچه های روستا، نشسته بود که گویی 
یک عمر با او زندگی کرده بودند. خدا نکند کسی دل 
بر مهر و محبت کسی ببندد مخصوصاً محبت معلمی 
و دانش آموزی که گاهی آن قدر عمق پیدا می کند که 
فراموشی آن ممکن نیست. حتی این احوال به مراد 
و مریدی هم می رسد و من که خود مبتلا به چنین 
بلایی شده بودم بیشتر می فهمیدم درد فراق یعنی 
چه! یادش به خیر معلم تربیتی کلاس دوم راهنمایی 
قدیمم )معلم شهید عباس صلاحی پور( را که فقط 
شش ماه او را درک کرده بودم و تازه داماد بود که 
به فیض شهادت رسید. نمی دانم او چه دانه ای در 
دلم کاشته بود که هنوز با خاطراتش حس متفاوتی 
دارم و حتی در مقطع ارشد، پایان نامه ام را به او تقدیم 
کردم. امیر هم چنین معلمی به نظر می رسد؛ او اما 
معلم قرآن بچه های کویر بود و از اوان دوره معلمی، 
خدمتش در یکی از روستاهای بخش کویرات تقدیر 
بود؛ تقدیری که به سرعت دگرگون شد و به  شده 
ناگاه و نابهنگام در حادثه تلخ تصادف دعوت حق را 
لبیک گفت. بچه های مدرسه با شنیدن این خبر ناگوار 
شوکه شدند. آنها هنوز شیرینی کلام و لبخند معلم 
در ذهن و خاطرشان نقش نبسته بود که گردوغبار 
اندوه بر چهره هایشان نشست. از سویی دیگر امیر 
بود که سال ها درد غربت و  تربیت یافته خانواده ای 
را  بودند. درد محرومیت  را تجربه کرده  جهادگری 
می شناختند و باروحیه جهادی، برای رفع محرومیت 
مناطقی که مأمور شده بودند اهتمام ویژه ای داشتند. 
این آموزه ها، امیر را به تحولی عمیق سوق داده بود 
راه  انسانی و دینی،  این تربیت  از پس  به نحوی که 
موفقیت خود را از آیه آیه های نورانی قرآن پیدا کرد و 
آن قدر با این کتاب آسمانی مأنوس شد که اراده کرد 
حافظ قرآن شود. روحیه آرامش و شخصیت موقرش، 
مثال زدنی بود و حق هم چنین بود؛ زیرا او بسیاری از 
ایام نوجوانی خود را در پناه حرم مطهر محمد هلال 
در زادگاهش سپری کرده بود و از کفشداری و امور 
خدماتی حرم مطهر گرفته تا خادمی این امامزاده و در 
امتداد آن خادمی مسجد مقدس جمکران را به تمامی 
بود. تنفس در هوای حرم  به تجربه نشسته  وجود 
او را سیقل  ملکوتی ستارگان درخشان، چنان روح 
می داد که چیزی جز آیات قرآن نمی توانست در لوح 
دل او کاشانه کند و بی جهت نبود وقتی در کوتاه ترین 
دوره تحصیلی، با دانش آموزانش حول محور قرآن، 
سخن می گفت او در حقیقت آیه های زندگی را به 
به روز  منتهی  پنجشنبه  غروب  در  می آموخت.  آنها 
معلم، شاگردانی که دیگر معلم بااخلاق، متواضع و 
دوست داشتنی خود را در کنار ندارند و نمی توانستند 
یاد او را فراموش کنند، با تصمیمی قدرشناسانه، از 
دورافتاده ترین نقطه روستا، خود را آرامگاه معلم خود 
می رسانند و با گل باران مزارش، عشق و ارادت به یک 
آنها درحالی که  ابراز می دارند.  را  تعلیم وتربیت  اسوه 
حزنی در دل و بارانی از اشک و در چشم داشتند، با 
حسرتی وصف ناشدنی، با معلم فقیدشان، از تنهایی ها 
و رنج فراق گفتند و برای تسلی دل هایشان و آرامش 
قلب پدر و مادر امیر، قرآن خواندند. امیر مومن، آن 
مومن واقعی به قرآن و اهل بیت و جوان مهذبی که 
این کلام  با  پناه مؤانست  توفیق حفظ قرآن را در 
نورانی و در ایان جوانی یافته بود؛ با هزار آرزوی بزرگ 
و کوچکی که برای دانش آموزانش داشت، از قفس 
تنگ دنیای ناپایدار کوچید و به سرای ابدیت پیوست. 
معلمی که در همان آغاز سال خدمت، شان و منزلت 
دانش آموزان  مواجهه  نوع  و  بود  دریافته  را  معلمی 
و  جلوه ها  او  در  که  می دهد  گواهی  او،  هجران  با 
جنبه های تربیتی قرآنی، متجلی و متبلور شده بود. 
حالا این پدر و مادر دل سوخته، هر روز بر مزارش 
حاضر می شوند و کام رهگذران و زائران فرزند قرآن 
ناطق )حضرت علی علیه السلام( را با نقل ونبات و 
یادکردها  این  از  ثوابی  تا  شیرینی شیرین می کنند 
و فاتحه ها به این جوان ناکام از دنیا اما کامیاب در 
آخرت برسد و پرونده نورانی اعمالش، نورانی تر شود. 

آقا امیر، روز معلم مبارک.

در آشپزخانه های ایرانی، خیلی از تصمیم ها به چشم و گوش 
و نوک انگشت می رسند؛ جایی که قاشق چوبی، از کنار قابلمه 
رد می شود، ته ظرف را لمس می کند، روی لبه ضرب می گیرد 

و برمی گردد.
به گزارش فارس، قاشق چوبی مادر چیزی شبیه ابزار اندازه گیری 
نیست؛ بیشتر شبیه »واحد زمان« است. با آن هم می شود مزه 
را نگه داشت، هم دمای حواس را تنظیم کرد. در آشپزخانه های 
ایرانی، خیلی از تصمیم ها به چشم و گوش و نوک انگشت 
می رسند؛ جایی که قاشق چوبی، از کنار قابلمه رد می شود، ته 
ظرف را لمس می کند، روی لبه ضرب می گیرد و برمی گردد. 
نوستالژیک  بزرگ و جمله های  احساسات  درباره  روایت،  این 
نیست؛ درباره حرکت های تکرارشونده ای است که طعم را پایدار 
می کنند: فشار مچ، زاویه هم زدن، صدای برخورد با قابلمه، و 

دانشی که از بدن به بدن منتقل می شود. 
	Áقاشق چوبی: ادامه دست، نه وسیله آشپزخانه

قاشق  می شوید  متوجه  بایستید،  اجاق  کنار  دقیقه  چند  اگر 
چوبی »در دست بودن« را تعریف می کند. خیلی وقت ها مادر 
قاشق را رها نمی کند حتی وقتی شعله کم می شود یا درِِ قابلمه 
اما داغ نمی سوزاند؛ همین  نیمه باز است. چوب گرم می شود، 
ویژگی ساده، اجازه می دهد دست نزدیک تر بایستد و تصمیم ها 
دقیق تر شوند. در خورش ها، چوب بافت را می خواند: غلظتِِ 
روغن افتادن، نرمی پیاز داغ، کش آمدن رب، و لحظه ای که 
آبِِ خورش از جوش تند به قل قل آرام می رسد.قاشق فلزی 
می تواند صدا را تیز کند، قابلمه را خط بیندازد یا طعم های اسیدی 
را بیشتر برجسته کند. قاشق چوبی، در مقابل، در بسیاری از 
آشپزخانه ها »بی صدا« نیست؛ فقط صدایش نرم تر است. صدایی 
که مثل یک ریتم پس زمینه عمل می کند: تق تقِِ کوتاه به لبه، 
کشیده شدن آرام روی ته قابلمه، و مکث هایی که نشان می دهد 
آشپز در حال قضاوت است، نه صرفاً هم زدن.این ابزار، حامل 
نوعی اقتدار خانگی هم هست؛ اما نه به شکل فرمان دادن. 
اقتدارش از »تسلط بر روند« می آید. کسی که قاشق را دست 
می گیرد، معمولًاً صاحب ریتم است: اینکه کی نمک اضافه شود، 
کی شعله کم شود، کی در قابلمه بسته بماند. قاشق چوبی مثل 
مترونوم است؛ به آشپزخانه می گوید چه چیز هنوز خام است و 

چه چیز از مرز گذشتن نزدیک شده.
	Áبافت و ردّ چوب

چوب، رد می گیرد. نه فقط ردِِ رنگ، بلکه ردِِ کار. قاشق های 
چوبیِِ قدیمی اغلب کمی تیره ترند؛ قسمت نوک شان ساییده، 
نیستند؛  مصرف  نشانه های  این ها  افتاده.  برق  دسته شان  و 
نشانه های »تکرار«اند. تکرارهایی که ذره ذره، یک شیء را به 
آرشیوِِ لمس تبدیل می کند. در بسیاری از خانه ها، قاشق چوبی 
همان قدر که در قابلمه می چرخد، روی لبه سینک یا کنار اجاق 
هم قرار می گیرد؛ جاگیری اش ثابت می شود، مثل یک عادت 
مکانی.در غذاهایی مثل آش رشته یا حلیم، چوب مقاومت را 
منتقل می کند. به محض اینکه مواد سنگین می شوند، دست 
آیا  آیا هنوز جای آب هست؟  متوجه می شود:  فشار  از روی 
باید هم زدن ها کوتاه تر و عمیق تر شوند؟ آیا ته گرفتن نزدیک 
است؟ این ها اطلاعاتی هستند که چشم همیشه سریع به دست 
نمی آورد. در کوکو یا شامی، چوب برای زیر و رو کردن نیست، 
اما برای هم زدن مایه و تشخیص غلظتِِ مناسب، نقش دارد. در 
خورش قیمه یا قرمه سبزی، حرکت های چوبی اغلب به شکل 
با آشوب،  نمی خواهد  آشپز  انگار  است؛  »دایره های کوچک« 

ساختار خورش را بشکند.

	Áصدا و ریتم: آشپزی به مثابه زمان‌بندی
قاشق چوبی، در آشپزخانه ایرانی، یک دستگاه تولید صداست؛ 
قل قل،  به  وقتی خورش شروع می کند  کاربردی.  اما صدای 
صدای قاشق تغییر می کند: از »برخورد با مایع« به »خوردن به 
ته ظرف« نزدیک می شود. وقتی برنجِِ کته در حال دم کشیدن 
است، قاشق چوبی معمولًاً نقش »چک کردن« دارد: یک بار از 
کنار قابلمه، برای دیدن میزان آب؛ یک بار آهسته روی سطح، 
برای فهمیدن اینکه دانه ها چقدر باز شده اند.ریتمِِ قاشق، ریتمِِ 
خانه است. در ساعت های مشخص، تکرار می شود: نزدیک ظهرِِ 
روزهای کاری، عصرهای پنجشنبه، یا شب های زمستان که غذا 
دیرتر آماده می شود. این ریتم به نسل بعد منتقل می شود، نه با 
توضیح، بلکه با تماشا. بچه ای که کنار اجاق می ایستد، می فهمد 
هم زدن یک »پروسه« است: شروع، سرعت، مکث، و دوباره 
شروع. آموزش اینجا شبیه کلاس نیست؛ شبیه همراهی است.
این پیوستگی را می شود در روایت های خاطرات خانوادگی و 
نسل ها دید: وقتی یک حرکت ساده، مثل کوبیدن آرام قاشق 
به لبه قابلمه برای پاک کردن اضافه خورش، تبدیل می شود به 
نشانه. نسل بعد ممکن است همان را تکرار کند، بی آنکه بداند 

چرا؛ فقط چون »همین طور درست است«.
	Áاقتدار خانگی، چه کسی مزه را تعیین می‌کند؟

اقتدار در آشپزخانه، اغلب در جملات بلند ظاهر نمی شود؛ در 
»حقِِ دست بردن« ظاهر می شود. اینکه چه کسی قاشق را 
برمی دارد، چه کسی اجازه دارد نمک را اصلاح کند، و چه کسی 
می تواند درِِ قابلمه را بی موقع باز کند. قاشق چوبی، مثل کلیدِِ 
روند پخت است. وقتی مادر قاشق را می گذارد کنار اجاق، یعنی 
مرحله ای تمام شده؛ وقتی دوباره برمی دارد، یعنی هنوز تصمیم 
باشد. در  انعطاف پذیر  البته می تواند  اقتدار  این  قطعی نیست. 
بعضی خانه ها، قاشق چوبی بین اعضا دست به دست می شود، 
اما با قوانین نانوشته: »آرام هم بزن«، »ته رو نسوزون«، »شعله 
رو زیاد نکن«. این قوانین در قالب دستور آشپزی نوشته نشده اند؛ 
در قالب تذکرهای کوتاه، نگاه ها، و اصلاح حرکت مچ منتقل 
می شوند.در تجربه های شهری امروز، بخشی از این اقتدار به 
ابزارهای جدید منتقل شده: کفگیر سیلیکونی، همزن برقی، 
قابلمه های نچسب. اما قاشق چوبی هنوز در بسیاری از غذاها 
به عنوان ابزار اصلی باقی مانده، چون رابطه اش با غذا »لمسی« 
است. در خورش های جاافتاده، ارزش اصلی نه سرعت است نه 
دقت میلی گرمی؛ ارزش اصلی، تشخیص زمانِِ درست است. و 

این تشخیص با چوب بهتر منتقل می شود.
	Áمزه، ریتم و دانشی که در مچ می‌ماند

قاشق چوبی مادر، بیشتر از یک شیء در کشوی آشپزخانه است؛ 
یک »روش« است برای نزدیک شدن به غذا. بافت چوب، فشار 
را به دست منتقل می کند و دست، زمان را تشخیص می دهد. 
صداهای کوچکِِ برخورد به قابلمه، به آشپز می گویند کجا باید 
مکث کند و کجا باید ادامه بدهد. این انتقال بین نسل ها، الزاماً 
با خاطره گویی و ایده آل سازی اتفاق نمی افتد؛ با دیدن و تکرار 
کردن اتفاق می افتد: همان زاویه هم زدن، همان مکث کوتاه 
قبل از اضافه کردن نمک، همان ضربه آرام برای پاک کردن 
قاشق روی لبه.اگر قرار باشد »مزه« در خانه حفظ شود، فقط 
به مواد اولیه وابسته نیست؛ به ریتم ها و تصمیم های کوچک 
وابسته است. قاشق چوبی، حامل همین تصمیم هاست: دانشی 
که نوشته نمی شود، اما در بدن می نشیند و روزی، وقتی کسی 
کنار اجاق می ایستد و ناخودآگاه همان حرکت را تکرار می کند، 

دوباره فعال می شود. 

رئیـس اداره میراث فرهنگـی نطنـز گفـت: جشـنواره گل و 
گل چینـی ویشـته، جلوه ای از همبسـتگی فرهنگی، هنری 

و اجتماعـی مردم منطقه اسـت.
هاجر شـریفی با اشـاره بـه پایان جشـنواره سـه روزه گل و 
گل چینی در روسـتای ویشـته، اظهار کرد: این جشـنواره را 
می تـوان جلوه ای روشـن از همبسـتگی فرهنگـی، هنری 
و اجتماعـی مـردم منطقـه دانسـت کـه بـا حضور پرشـور 
اقشـار مختلـف برگـزار شـد. او با بیـان این که ایـن رویداد 
از ۹ تا ۱۱ اردیبهشـت‌ماه در ویشـته برگزار شـد، افزود: در 
طـول سـه روز جشـنواره، علاوه بـر حضور گسـترده اهالی 
روسـتا، شـمار قابـل توجهـی از گردشـگران و هنرمنـدان 
برپایـی  داشـتند.  مشـارکت  برنامه هـا  در  نیـز  محلـی 
غرفه هـای صنایع دسـتی، چـادر عشـایری، ورکشـاپ های 
و  گلاب گیـری  آییـن  اجـرای  صنایع دسـتی،  آمـوزش 
برنامـه اسب سـواری از جملـه بخش هایـی بـود کـه بـا 
اسـتقبال چشـمگیر بازدیدکننـدگان روبـه رو شـد. رئیـس 
میراث فرهنگـی نطنـز بـه برنامه هـای آییـن اختتامیـه نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: در بخـش پایانی جشـنواره، مسـابقه 
گل چینـی ویـژه کـودکان برگزار شـد و به نفـرات برگزیده 

این مسـابقه هدایایی اهدا شـد. همچنین از اعضای کمیته 
اجرایـی و غرفـه داران برتر جشـنواره با اهدای لـوح و هدایا 
تقدیر به عمل آمد. شـریفی با اشـاره به قرعه کشـی سـفر 
زیارتی مشـهد مقدس در حاشیه مراسـم اختتامیه، تصریح 
کـرد: ایـن بخـش بـا همـکاری یکـی از دفاتـر خدماتـی 
شهرسـتان و در حضـور شـرکت کنندگان برگـزار شـد که 
در نهایـت نـام ده نفـر به عنـوان برنـده ایـن سـفر زیارتی 
اعلام شـد. او بر نقـش هم افزایی دسـتگاه های مختلف در 
برگـزاری ایـن رویداد تأکیـد کرد و ادامه داد: جشـنواره گل 
و گل چینی ویشـته امسـال با همـکاری مؤثـر فرمانداری، 
بخشـداری، شـهرداری و اداره میراث فرهنگـی نطنز برگزار 
شـد و فرصتی جدی برای احیـای آیین های بومی، معرفی 
توانمندی هـای روسـتا و گسـترش گردشـگری فرهنگـی 
در منطقـه فراهـم آورد. شـریفی خاطرنشـان کـرد: تـداوم 
برگـزاری چنیـن جشـنواره‌هایی می تواند نقـش مهمی در 
حمایـت عملی از هنرمنـدان محلی، تقویت اقتصاد روسـتا 
و جذب گردشـگران بیشـتر به منطقه نطنز ایفا کند و این 
رویکـرد، در برنامه هـای آینـده میراث فرهنگی شهرسـتان 

نیـز مـورد توجه قـرار خواهـد گرفت.

Áقدرشناسی از 
یک معلم جوان

 )به یاد امیر مومن حافظ قرآن و 
معلم جوانی که در برگÁریزان پاییز، 

آسمانی شد(

Áقاشق چوبی مادر، ابزارهایی که مزه را 
حفظ کردند

جشنواره گل و گلÁچینی ویشته، جلوه همبستگی 
فرهنگی مردم نطنز است

در پی دفن یک بانو در محوطه مسجد جامع تاریخی خوزان 
خمینی شهر، بنایی برجای مانده از دوره ایلخانی و ثبت شده در 
فهرست آثار ملی ایران، اداره میراث فرهنگی این شهرستان اعلام 
کرد که موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده است. 

به گزارش ایسنا، مسجد جامع  تاریخی خوزان در خمینی شهر 
یکی از آثار ارزشمند معماری دوره ایلخانی قرون هفتم و هشتم 
هجری قمری به شمار می رود؛ بنایی که با آجرکاری های اصیل، 
تناسبات معماری متین و ساختار ساده، اما معنوی خود، جلوه ای 
از هنر ایرانی -اسلامی آن دوران را به نمایش می گذارد. استفاده 
از آجر به عنوان عنصر اصلی سازه و تزیین، قوس ها و طاق های 
متناسب و ترکیب هندسی منظم فضاها، از ویژگی های شاخص 
در  خوزان  جامع  مسجد  است.  تاریخی  مسجد  این  معماری 
زمره مساجد چهارایوانی محسوب می شود که از صحن، ایوان، 
گنبدخانه و شبستان های ستون دار تشکیل شده است و تزییناتی 
از کاشی و آجر دارد.حیاط مسجد، مربع شکل است و در هر ضلع 
آن ایوانی خودنمایی می کند. شبستان مسجد در ایوان غربی قرار 
دارد که ۲۰ ستون سنگی با ارتفاع تقریبی دو متر را در خود 
جای داده است. در حال حاضر، کتیبه ای در مسجد وجود ندارد و 
فقط سنگابی کتیبه دار در این محل دیده می‌شود. معماری مسجد 
به شیوه معماری مساجد قرن هشتم انجام شد؛ با این حال، در 
دوره صفویه از لحاظ معماری تغییر شکل یافت و قسمت هایی به 
آن اضافه شد. از جمله این تعمیرات و الحاقات می‌توان به ایجاد 
مناره و گلدسته روی جزرهای ایوان جنوبی و نقاشی های تزیینی 
با نقوش گل وبوته و اسلیمی در زیر نیم طاق های چهار ایوان 
اصلی صحن اشاره کرد. در دوره قاجاریه نیز شبستان زمستانی 
مسجد جامع که به بیت الشتا شهرت دارد، در ضلع غربی مسجد 
گسترش یافت و مورد تعمیر قرار گرفت. از ویژگی های این بنای 
تاریخی، مقرنس کاری و قطاربندی به همراه گچ بری، تزیینات 
معقلی، کاشی کاری و مشبک گچی و آجری با ستون های سنگی 
تراش خورده در قسمت شبستان هستند. این تزیینات زیبا را شاید 
در کمتر مسجدجامعی با چنین قدمتی بتوان دید. مصالح اصلی بنا 
شامل خشت، چوب و گچ می شود که در زمان های بعدی برای 
مرمت آن از آجر استفاده شد و در زمان صفویان آجرنما نیز در 
مسجد به کار رفت. این اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده و بر اساس قوانین کشور، تحت حفاظت رسمی قرار دارد. 
ثبت ملی یک بنا به معنای آن است که هرگونه دخل وتصرف، 
حفاری، تغییر کاربری، ساخت وساز، ایجاد الحاقات یا اقداماتی که 
به اصالت، استحکام یا حریم آن آسیب وارد کند، بدون مجوز 

رسمی از وزارت میراث فرهنگی ممنوع است. در همین زمینه و 
پس از انتشار خبر دفن یک بانو در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در 
محوطه مسجد تاریخی خوزان، خبرنگار ایسنا موضوع را از رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خمینی شهر 
پیگیری کرد. منصور جعفرپور، در شرح این مسئله به ایسنا اظهار 
می کند: پیگیری از طرف میراث برای نداشتن مجوز از طریق 
مراجع قضایی در حال رسیدگی است، هیچ گونه مجوزی برای 
دفن میت از سوی میراث صادر نشده است و این اداره بنا بر 
وظیفه ذاتی در خصوص بناهای ثبتی و موضوعی که پیش آمده، 

از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است. 
ما  شد،  داده  اطلاع  ما  به  موضوع  که  هنگامی  می افزاید:  او 
و  کرده  دریافت  را  لازم  قضایی  دستور  تا  بودیم  تلاش  در 
هماهنگی های مربوطه را به عمل آوریم، اما در این فاصله زمانی، 

دفن انجام شده است. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
خمینی شهر بیان می کند: متولی اصلی رسیدگی به امور مساجد، 
اداره اوقاف است که نظارت بر هیئت امنای مساجد را بر عهده 
دارد. در عین حال، شهرداری نیز مجوز دفن اموات را صادر کرده 
است. اگرچه محل دفن در مقبره خانوادگی صورت گرفته و از 
بخش تاریخی مسجد فاصله داشته، اما این موارد نباید مانع از اخذ 
مجوزهای لازم از سوی ادارات ذی صلاح شود. این اظهارنظر 
نشان می دهد که موضوع در مسیر حقوقی قرار گرفته و رسیدگی 
از طریق مراجع ذی صلاح در حال انجام است. مسجد جامع 

خوزان یکی از بناهای دیدنی خمینی شهر است که در تاریخ ۲۶ 
آبان ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۷۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسید. این مسجد چهارایوانی در زمان ایلخانیان روی 
آثار دوره سلجوقی ساخته شد؛ با این حال، برخی کارشناسان 
قدمت آن را تا دوره ساسانی نیز تخمین زده اند. مقرنس کاری 
و قطاربندی به همراه گچ بری، تزیینات معقلی، کاشی کاری و 
مشبک گچی و آجری، جذابیت های زیادی به این سازه تاریخی 
بخشیده اند. مسجد جامع خوزان در سال های اخیر مرمت شده 
است و اکنون مردم شهر از آن استفاده می کنند. بر اساس »قانون 
حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹« و مقررات مرتبط با حفاظت از 
محسوب  عمومی  اموال  جزو  ثبت شده  آثار  میراث فرهنگی، 
می شوند و حفاظت از آن ها جنبه قانونی دارد. طبق این قوانین، 
هر اقدامی که موجب تخریب مستقیم یا غیرمستقیم اثر تاریخی 
شود، می تواند پیگرد قضایی در پی داشته باشد. حفاری در عرصه 
و حریم آثار تاریخی، حتی با نیت های غیرعمرانی، در صورت 
نداشتن مجوز رسمی، تخلف محسوب می شود؛ چرا که می تواند 
به لایه های تاریخی، پی سازه و بافت اصیل بنا آسیب وارد کند. 
کارشناسان حوزه میراث فرهنگی تأکید می کنند: بناهای تاریخی، 
به ویژه آثاری که در فهرست ملی ثبت شده اند، بخشی از حافظه 
تاریخی و سرمایه فرهنگی کشور محسوب می شوند و صیانت از 
آن ها مستلزم رعایت دقیق ضوابط قانونی است. مسجد خوزان 
نیز به عنوان یکی از یادگارهای معماری ایلخانی در منطقه، نیازمند 

حفاظت مستمر و رعایت کامل حریم قانونی خود است. 

قطار  راه اندازی  گفت:  اصفهان  استان  گردشگری  معاون 
گردشگری با هدف افزایش سفر به استان و تعریف تورهای 
متنوع می تواند جریان تازه ای از گردشگری داخلی و بین المللی 

را به وجود آورد.
نشست بررسی راه اندازی قطار گردشگری اصفهان در دفتر 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
صنایع دستی استان برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان اداره کل 
راه آهن استان و دفاتر خدمات مسافرتی نیز حضور داشتند و 
راهکارهای اجرایی آغاز به کار این طرح مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این نشست، داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با 
تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری ریلی اظهار کرد: راه اندازی 
قطار گردشگری می تواند نقش مؤثری در تحریک تقاضای سفر 
و افزایش ورود گردشگران به استان ایفا کند و لازم است این 
طرح با برنامه ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه های مرتبط 
دنبال شود. او افزود: اصفهان از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و 
طبیعی منحصربه فردی برخوردار است و لازم است دفاتر خدمات 
مسافرتی در طراحی تورهای جدید و جذاب به مقصد این استان 

فعال تر عمل کنند. آبیان ادامه داد: در گام نخست، تمرکز ما بر 
جذب گردشگران داخلی از استان ها و شهرهای مختلف کشور از 
طریق شبکه ریلی است و در مرحله بعد، برنامه ریزی برای توسعه 
گردشگری ریلی با مشارکت کشورهای همسایه در دستور کار 

قرار دارد. معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: قطار 
به  زیرساختی،  پروژه های  سایر  کنار  در  گردشگری می تواند 
تقویت برند گردشگری اصفهان و ایجاد تجربه ای متفاوت برای 

مسافران کمک کند.

 اسـتاد دانشـکده جغرافیـای دانشـگاه تهران به همـراه تیم 
تحقیقاتـی خود در مطالعه ای نوآورانـه، مدل مفهومی تازه ای 
بـرای طراحـی تجربه هـای گردشـگری ویـژه کـودکان بـا 

بهره گیـری از فنـاوری هـوش مصنوعـی ارائـه کردند.
به گزارش ایرنا، پژوهش اسـتاد دانشـکده جغرافیای دانشگاه 
 Discover Sustainability تهران که در نشـریه معتبـر
از مجموعـه انتشـارات Springer Nature منتشـر شـده 
اسـت، کـودکان را نـه به عنـوان همراهـان منفعـل والدین، 
بلکـه به عنوان »گردشـگرانی فعال و کنشـگر« مورد توجه 
قـرار می دهـد. کرامـت الله زیاری با اشـاره به شـکاف عمیق 
موجـود در صنعـت گردشـگری کشـورهای در حال توسـعه 
از جملـه ایـران گفـت: به رغـم رشـد فزاینـده فناوری‌هـای 
هوشـمند  خدمـات  طراحـی  شـهری،  خدمـات  در  نویـن 
گردشـگری همواره معطوف به بزرگسـالان بـوده و نیازهای 
روانشـناختی، شـناختی و امنیتی کودکان نادیده گرفته شـده 
اسـت. مـا در ایـن پژوهـش تلاش کردیـم تـا بـا تکیـه بـر 
نظریه هـای یادگیـری تجربـی و رشـد شـناختی، پاسـخی 
علمـی و بومـی بـرای ایـن خلأ ارائـه دهیـم. ایـن مطالعـه 
کـه با رویکـرد کیفی و مشـارکت ۲۰ خانواده تهرانـی دارای 
فرزنـدان ۱۰ تـا ۱۵ سـال در فضاهایـی چـون بـاغ کتـاب، 
پـارک ژوراسـیک و مـوزه علـوم و فنـاوری انجـام شـد، بـه 
 A7 معرفـی و اعتبارسـنجی یـک مـدل مفهومی با عنـوان
انجامیـد. یکـی از یافته های جالـب این پژوهش کـه زیاری 
بـر آن تأکیـد کـرد، پدیـده میانجیگـری دیجیتـال کـودک 
بـود. بـه گفتـه وی، در بسـیاری از خانواده هـای تهرانی، این 
کـودکان بودنـد کـه کار بـا ابزارهایـی چـون »گـوگل لنز«، 
»بلـد« یـا »نشـان« را بـه والدیـن خـود آمـوزش می دادنـد 
و مسـیر بازدیـد را بر اسـاس علاقه شـخصی خـود انتخاب 
می کردند.زیـاری در ایـن بـاره افـزود: مـا شـاهد نمونه‌های 

متعـددی بودیـم کـه کـودک بـا اسـکن یـک کـد کیـو آر 
)QR Code( روی مجسـمه دایناسـور در پارک ژوراسیک، 
اطلاعات چندرسـانه ای آن را دریافت کرده و سـپس والدین 
را بـه سـمت بخـش مـورد علاقـه اش هدایت می کـرد. این 
بـه آن معناسـت کـه فناوری هـوش مصنوعی نه تنهـا ابزار 
سـرگرمی، بلکـه بسـتری بـرای تقویـت اعتماد بـه نفس و 
قـدرت تصمیم گیری در کودکان اسـت. این اسـتاد دانشـگاه 
تهـران همچنیـن بـه چالـش محـوری والدین اشـاره کرد و 
گفـت: در حالـی که کودکان غـرق در اکتشـافات بازی‌گونه 
بـا هـوش مصنوعـی بودنـد، یافته هـای مـا نشـان داد کـه 
اصلـی  پیش شـرط   Assurance یـا  اطمینان بخشـی 
والدیـن بـرای پذیرش ایـن فناوری هاسـت. والدیـن تهرانی 
بـه صراحـت اعلام کردنـد تـا زمانـی کـه از قابلیـت حذف 
مسـیرهای پیمـوده شـده یـا امنیـت داده هـای شـخصی 

ابزارهـای  از  فرزندشـان مطمئـن نشـوند، اجـازه اسـتفاده 
مکان یـاب را بـه کـودک نمی دهند. این زنـگ خطری برای 
طراحان اپلیکیشـن های گردشـگری اسـت که شـفافیت در 
حریـم خصوصـی کودکان را جـدی بگیرند. زیـاری در پایان 
ضمـن تأکیـد بر قابـل تعمیم بـودن مـدل A7 برای سـایر 
کلانشـهرها، خاطرنشـان کـرد: ایـن مطالعه اثبـات کرد که 
اگر یک شـهر هوشـمند از نگاه و نیازهای کـودکان طراحی 
نشـود، نمی تـوان آن را شـهری انسـان محور و توسـعه‌یافته 
نامیـد. مـا امیدواریـم یافته هـای ایـن پژوهـش بتوانـد بـه 
عنـوان یـک دسـتورالعمل عملیاتـی در اختیـار شـهرداری 
تهـران، طراحـان اپلیکیشـن های گردشـگری و نهادهـای 
فرهنگـی ماننـد موزه علـوم و باغ کتاب قرار گیـرد تا بتوانیم 
فضاهـای شـهری را برای نسـل آینـده نه تنهـا ایمن، بلکه 

الهام بخـش و خلاقانـه طراحـی کنیم.

قطار گردشگری، موتور تازه رونق سفر به اصفهان 

طراحی تجربه گردشگری هوشمند کودکانه در دانشگاه تهران

میثم نمکی آرانی


